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  چكيده
شناختي درك عرفاني، بخشي از مباحث فلسفة دين معاصر را  بررسي اعتبار معرفت

در اين مقاله، نخست به سابقة تاريخي ايـن مباحـث   . به خود اختصاص داده است
هـاي علمـي از تجـارب     تبيـين شود و پس از آن، ازطريق اشاره به چالش  اشاره مي

شناسانه به منظور بررسي اعتبـار   هستي  ـ  گرايانه ديني و عرفاني، لزوم چرخش عقل
درادامـه، طـي سـه بخـش،     . شـود  شناختي ادراكات عرفاني نشـان داده مـي   معرفت
شناسـي   جايگاه درك عرفاني در معرفـت «هاي علاّمه طباطبايي در سه حوزة  ديدگاه
» معيار اعتبار درك عرفاني و سـير انفسـي  «و » ادراك و اعتبار شناسي هستي«، »ديني

هاي علاّمه طباطبايي در ايـن سـه حـوزه،     درنهايت، بر مبناي ديدگاه. شود تقرير مي
شـناختي درك عرفـاني از    شناسانة وي از اعتبـار معرفـت   هستيـ   گرايانه دفاع عقل

  . شود بندي مي طريق سير انفسي، صورت
  .شناختي، علم حضوري، سير انفسي عرفاني، اعتبار معرفتدرك  :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

  گرايانه با اعتبار معرفتي باورهاي ديني در قرن بيستم  ة تجربههمواج
و هـم تجـارب عرفـاني    ) Mystical States of Consciousness(هم حالات عرفاني آگـاهي  

)Mystical Experiences(ويليـام جيمـز    كاررفته توسـط  ، هر دو، اصطلاحات به)William 
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James(  تنـوع تجربـة دينـي    ، در كتـاب)The Varieties of Religious Experience (  اسـت
گراست، اما افكـارش در بـاب ديـن، ميـان دو ايـده، در       جيمز، تجربه. )422 :1393جيمز (

» علم دين«نهايت به تنقيح  تواند در اين ايده كه مطالعه دربارة طبيعت انسان مي: نوسان است
)Science of Religion (جامد بيان)و ) كنـد  دنبال مـي تنوع تجربة ديني چه در كتاب  مانند آن

علـم   يبـرا  ينـوع  بـه  كـه شـود   يرا شـامل م ـ  يعـي كاملاً فراطب اي حوزهكه تجربة ديني  اين
)Science( ،است يدسترس يرقابلغ، است يقابل دسترس مثابه فاعل شناسا، به انسان يا براام 
)Goodman, 2017( .  

هاي پس از انتشار  هاي فلسفي پيرامون عرفان در طول دهه با اين حال، بسياري از بحث
گرايانة اين كتـاب، اثـر    علم هاي قرن بيستم، از رويكرد در نخستين سالي ديني  تنوع تجربه

اديـان و  هـا در   آن يـت ، ماهيرب عرفاناتج يبند نظير دسته يفلاسفه به مباحث«اند و  پذيرفته
كه  عرفا متأثرند و اينزبان و فرهنگ از تا چه اندازه كه اين تجارب  و اينمختلف هاي  سنتّ

خـود  صدق محتـواي   و انيتحقاثبات  يرا برا) Evidence( يشواهد ي،عرفان ياتتجرب ياآ
  . )Gellman, 2019(» اند يا نه، تمركز كرده دنده يارائه م

گرايــي  عــلاوه بــر ايــن، عوامــل متعــدد ديگــري ازجملــه، مقبوليــت عمــومي طبيعــت
)Naturalism ( و اعتبار پوزيتيوسم منطقي در نيمة نخست اين در طول قرن بيستم و شهرت

ها و مطالعات پيرامون تجارب  قرن و سپس افول آن، سبب شد متفكران گوناگون در بررسي
هـاي پـارادايم علمـي     صورت صـريح يـا ضـمني، از ويژگـي     ديني، تا حد بسيار زيادي، به

)Scientific Paradigm(ها و  مفاهيم و قياسها و  ها و رويكردها و روش فرض ؛ يعني پيش ...
يـك نمونـة   . خـورد، اثـر پذيرنـد    چشم مـي  گوناگوني كه در كار دانشمندان علوم تجربي به

گرايي و مبنا قرار دادن آن در بررسي مقولة تجربـة عرفـاني، در    نمادين مهم از قبول طبيعت
ان فصـل  جا كه در هم ـ نمود دارد؛ آن) Walter T. Stace(والتر استيسعرفان و فلسفه كتاب 

نهـد و   نـام مـي  ) The Naturalistic Principle(» گرايانـه  اصـل طبيعـت  «آغازين، بخشـي را  
  :گويد مي

هـاي روانـي و    كـه، پيـدايش آگـاهي عرفـاني، باتوجـه بـه سـاخت و ويژگـي         ماحصل آن
تبعيت از شرايط و احـوال  . ... پذير است فيزيولوژيك كساني كه چنين احوالي دارند، توجيه

ديـدن يـك   . هاي انسان است و رواني، خصيصة تجارب حسي و همة آگاهيفيزيولوژيك 
چنين زمينة روانـي،   شيء با چشم، بستگي به ساختمان چشم و وضع سلسله اعصاب و هم

كس هم شكي ندارد كه ادراك حسي و استدلال، حقايقي از  و هيچ. [...] عادت و انتظار دارد
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آميز خواند چـون   وان ادراكات عرفاني را وهمت ديگر نمي] پس. [دهند جهان خارج به ما مي
تـوان ادراكـات     كـه نمـي   چنـان  كند هم بدون اتكا به مغز و سلسلة اعصاب، تحقق پيدا نمي

 ،استيس(آميز دانست چراكه بدون چشم و اعصاب بينايي، ديدن امكان ندارد  بصري را وهم
1392: 16(.  

هاي پاياني قرن بيستم،  چنين رويكردي دربارة تجارب ديني، حداقل تا دهه گيري اين پي
 نوشتة )Perceiving God(ادراك خدا عنوان مثال، كتاب مشهور  به. رونق زيادي داشته است

هـاي متفكرانـي    اي بلوغ يافتـه از تـلاش   توان نمونه را مي) William Alston(ويليام آلستون 
شناختي تجارب ديني، در ضمن برقراري نـوعي تجـانس ميـان     دانست كه از ارزش معرفت

سـوي   ايدة متمايز آلستون نسبت به متفكران هم. اند  اين تجارب و تجارب حسي، دفاع كرده
ه بـودن   ) (Rationalityليـت  بندي برهاني بود كه در آن، معقو پيش از خود، صورت و موجـ

)Justification (    هـاي باورسـاز   روال«باورهاي ديني، ازطريق تعريف و ارجـاع بـه مفهـوم «
)Doxastic Practices (انـد كـه در طـول     هاي باورسـاز، سـازوكارهايي   روال. شود اثبات مي

را بـر  ) هـا  جيخرو(شناختي باورها  تاريخ، در يك جامعة ديني شكل گرفته و اعتبار معرفت
كننـد   هاي ادراكي نظير تجارب ديني، تعيين مي هاي مشخص؛ ازجمله ورودي مبناي ورودي

)Alston, 1993: 100( .  
  

  گرايانه دربارة حالات آگاهي عرفاني بيان لزوم چرخش عقل. 2
ختلفي پـيشِ روي ايـن دسـته از مـدافعان اعتبـار      هاي م ها، چالش رغم همة اين تلاش علي

هـاي علمـي    هـا، تبيـين   تـرين آن  شناختي تجارب دينـي قـرار دارد و ازجملـه مهـم     معرفت
)Scientific Explanation (هاي  چه براي تلاش آن. ارائه شده براي اين قسم از تجارب است

برانگيز اسـت   رفاني، چالششناختي تجارب ع گرايانة معطوف به دفاع از اعتبار معرفت تجربه
ازطريق صـرف   همه چيزكند درنهايت،  فرض مي ،»گر مدرن پرسش«كه  عبارت است از اين

مثابه يك حقيقت فراطبيعي در يـك   درنتيجه، ارجاع به خداوند به .استتبيين قابل  ،طبيعت
از . ل اسـت يعي، براي آنان غير قابل قبوطب يها يدهپدتبيين  يمعجزات براتبيين، يا اشاره به 

رب اتج ـگرايانـه دربـارة    بيين طبيعتتيابي به يك  دستتا آنان معتقدند لازم نيست رو،  ينا
ونـد  خداشـناختي در ادراك   بپذيريم كه اين تجارب، برخوردار از اعتباري معرفـت  ي،عرفان

 شان گرايانه طبيعت يمعرفت يارهايبه نام مع ياتي،اله هاي تبيين برابردر  يدبا اند؛ بلكه فراطبيعي
  . )Gellman, 2019(ند مقاومت كن
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گرايانـة هيـوم را در نقـد اعتقـاد بـه وقـوع        صورت تلويحي، رويكرد تجربه اين بيان، به
هيـوم معتقـد   ، طـور خلاصـه   به معجزاتباب اعتقاد به وقوع در . كند معجزات يادآوري مي

قـرائن حاصـل از    ةكـه خـلاف هم ـ   يمن ـرا بـاور ك  يـزي شود چ ياز ما خواسته ماست كه 
 ،معجـزات  چراكـه  )مردگـان  يزعنـوان مثـال، رسـتاخ    بـه ( يگرمان اسـت ددائمي  يها تجربه
در  ،صورت ينا يرباشند، در غ) فرد منحصربه يباًتقر يا(فرد  منحصربه يعوقا يدباالاصول  علي

بـه ايـن    .دنباش ـ ولو كه رويـدادهايي نـادر  ، يرندگ يقرار م »يعتمعمول طب«ردة رويدادهاي 
معناي قبول  گرا، معقول نيست زيرا به ترتيب، از نظر هيوم، اعتقاد به وقوع معجزه براي تجربه

هـا   دائمي ما از يكنواختيو مشاهدات  ي مكررها تجربهقرائن حاصل از  ةهمامري برخلاف 
  . )Russell and Kraal, 2020(در طبيعت خواهد بود 

 هـا  انتظـام هـا و   نـواختي  ارجـاع بـه يـك    مسـلك،  يان و متفكران هيـومي گرا تجربه يبرا
)Regularities (كـه   هـايي   يافترهخروج از محدودة  يعني؛ اردكفايت د يعت،طب براي تبيين

ـ مثابه قوانين طبيعـت    بهـ ها   نواختي يكها و  به انتظام ي،نحو را به يعتطبتبيين رويدادهاي 
 يـا  يـت علّ يـات، كلّ يـر نظ تـري  يظغل ـيـا الهيـاتي    يزيكيمتاف يها نه به انگاره گردانند يباز م

 :Lewis, 1994)گرايي خواهـد بـود    ، فاعليت الهي و غيره، معادل خروج از تجربهضرورت

در امتداد چنين رويكردي، دين؛ ازجمله تجارب ديني، به مثابه يك پديدة طبيعي  .(80–478
گيرد و براي آن، تبيـين   هاي علمي قرار مي هاي طبيعت، مورد بررسي و مشابه با ساير پديده

  . شود ارائه مي
 يشـناخت  قـواي هـا،   انسـان دارنـد كـه    شناختي، بيان مـي  ال، مطالعات عصبعنوان مث به

)Cognitive Faculties (دارنـد  يـار در اخت يذهن ـامـور  و  يزيكيفامور ادراك  يبرا يمستقل .
 :Bloom, 2007( »انديشـد  يصورت مجزا م ـ ابدان و ارواح، به ةدربار«انسان  يگر،عبارت د به

 گونـه  يچكنـد كـه ه ـ   ييرا شناسا يطيمح ييها فاعل ،انسانشود  ويژگي سبب مي ينا. )149
صـورت اذهـان    هـا را بـه   فاعل ينندارد و ا ياردر اخت ها موجود بودن آن يبرا يزيكيف ةنشان

بـه   يزن يابزار ذهن يناست ا يپاول بلوم مدع. كند يفتوص) يرماديغ يها فاعل(بدون بدن 
انسـان،   يسـت ز ياجتمـاع ـ   يطـي مح يطشرا ةواسط كه در تنازع بقا دارد، و به يديفوا يلدل

اسـتقرار نظامـات    يـد، فوا يـن ا ينتـر  مهـم  لهازجم. است انتخاب شدهتكاملي، ار تحت فش
برتر نسبت به انسان  يرماديباور به وجود موجودات غ يلاست كه ذ يبخش اجتماع وحدت
نظامات است كه انسان قادر اسـت بـا    ينا يلو در ذ آيد يدست م هط دارند، بتسلّ يكه بر و

  .يدآ فايقخود، بهتر  يو بقا ياتمتوجه ح يدهايبر تهد ي،كار و تعاون جمع يمتقس
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هاي علمي دربارة دين، ازجمله تجارب و  اين مثال، تنها يك نمونه از تعداد فراوان تبيين
جاسـت كـه برخـي اظهـار      ها تـا بـه آن   فراواني و فراگيري اين تبيين. باورهاي ديني، است

  :اند داشته
 يانوع اجبار  يچه كه ينا يا. ... يستدر مغز  ن يصوصبه خ ياجزا يازمندن يان،باور به خدا

 يعـي طب يتفعال ةواسط هب يانبرعكس، باور به خدا... يستن يازمندرا ن يمغز يشو و شست
 ,Barrett( آيـد  يم ـ يـد پد يو اجتمـاع  بيعيط يمعمول هاي ينهدر زم يذهن يعاد يابزارها

2004: 21(.  

رقيب تبيين الهيـاتي، همـواره از شـواهد      مثابه طور كليّ، تبيين علمي تجارب ديني، به به
بـر رقيـب خـود برتـري      گرايانـه،  لذا، ازمنظر تجربـه . تجربي بيشتري برخوردار خواهد بود

تنها وجود هرگونه تبيين علمي رقيب بـراي   بسا آلستون به همين دليل، نه چه. خواهد داشت
تبيين الهياتي تجربة ديني را منكر شده بلكه از اساس، افقي را كه در آن، علم بتوانـد تبيينـي   

. (Alston, 1993: 228–34) براي تجارب ديني و عرفاني ارائه كند قابل تصور نداسـته اسـت  
ا ادعـايي     هاي علمي، اگرچه چالش مدنظر را از اساس منحل مي انكار وجود تبيين سـازد امـ

  .)Fales, 1996: 297(برد  خلاف واقع است و كاري از پيش نمي
ترين  دلانه گرايانه، در هم گرايي تجربه شود بسنده كردن به قرينه به اين ترتيب، روشن مي

ها، ارزش تجارب ديني را به سطح كاركردهاي غيرمعرفتي ايـن قسـم تجـارب فـرو      حالت
شناختي تجارب ديني، اثبـات وجـود قـوايي شـناختي      لازمة دفاع از اعتبار معرفت. كاهد مي

ه و محتواي تجارب ديني، نتيجة توجه انسان ازطريق اين قوا، به عوالم نما بود است كه واقع
. اثبات اين مهم ازطريق قرائن تجارب متعارف حسـي، ميسـر نيسـت   . ربوبي و قدسي باشد

شـناختي تجـارب    سو شدن با چنين رهيافتي، كه لازمة دفـاع از ارزش معرفـت   بنابراين، هم
  .گرايانه است گرايانه و درنتيجه، چرخشي عقل گرايي تجربه ديني است، مستلزم رد قرينه

 منظور نشان دادن تفاوت اساسي رهيافـت ايـن مقالـه بـراي دفـاع از اعتبـار       رو، به اين از
، دو مرسوم در ادبيات فلسفي مربوطه ةگرايان با رهيافت تجربهشناختي درك عرفاني،  معرفت

به كار » تجربة عرفاني«طلاح به جاي اص» درك عرفاني«و » حالات آگاهي عرفاني«اصطلاح 
اين انتخاب، به اين منظور صورت گرفتـه اسـت كـه تفـاوت بنيـادين ميـان       . خواهند رفت
گرايانه در ارزيابي موضوع مدنظر، در اصطلاحات اوليه  گرايانه و رويكرد تجربه رويكرد عقل

  .به كار گرفته شده نيز لحاظ شود
بنـدي برخـي    گرايانـه و بـا صـورت    طور خلاصه، ضمن چرخشي عقـل  در اين مقاله به
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شـود كـه در آن، از    طباطبايي، چارچوبي پيشـنهاد داده مـي    شناسانة علاّمه هاي هستي ديدگاه
گرايانـه،   شناختي حالات آگاهي عرفاني، با رهيافتي متفاوت با رهيافت تجربـه  اعتبار معرفت

  .دفاع خواهد شد
  

  شناسي ديني از نظر علاّمه طباطبايي درك عرفاني و جايگاه آن در معرفت. 3
اسـت و  » تجربة ديني«در متون فلسفي معاصر، اخص از اصطلاح » تجربة عرفاني«اصطلاح 

تري است كـه معمـولاً    ، اصطلاح عمومي»تجربة ديني«. معاني محدودتري نسبت به آن دارد
ها پيوند دارنـد، نظيـر    شدت با آن اي ديگر كه به از پارهاي از تجارب،  براي متمايز كردن پاره

بـراي  . )41–32 :1391 ،گيسلر(رود  كار مي به» شناختي تجارب زيبايي«و » تجارب اخلاقي«
توان معيار تشخيص اين نـوع از   كه بحث دربارة اصطلاح تجربة ديني به درازا نكشد مي اين

   )354 :1389 ،فعالي(ر، خلاصه كرد تجارب از انواع ديگر را در دو ام
عنوان مثـال گنـاه، ثـواب و     بهـ كه اين تجارب در محدودة امور مربوط به دين   اين. 1

 .صورت پذيردـ تكاليف ديني 

مند شده، در توصيف حالات خود، از مفاهيم و تعابير دينـي   شخصي كه از آن بهره. 2
 .استفاده كند

تري است كه فارغ از انفسي يا آفاقي بـودن آن   ، اصطلاح اختصاصي»تجربة عرفاني«اما 
 Rudolf(باتوجه كاربرد آن نزد برخي متفكران مرجع در اين حـوزه، نظيـر رودولـف اتـو      ـ

Otto (دلالت دارد » نوعي آگاهي دربارة وحدت حقيقت«بر ـ  و والتر استيس)1389 ،فعالي: 
حال، تجربة عرفاني، باز هم كاربردهاي معنايي متنوعي در مباحث فلسـفة   درعين. )56–355

با اين حال، . توان تعريف واحد و مورد توافقي از آن را بازشناخت جا كه نمي ا آندين يافته ت
گاه خصوصيت اصلي  معنا كنيم، آن) Wide(صورتي فراگير  اگر نخواهيم تجربة عرفاني را به

» محـو كـردن  «، )De-Emphasis(» اهميت كـردن  بي«آن نسبت به ديگر انواع تجارب ديني، 
)Blurring ( كـردن كن  ريشه«يا «)Eradicating (» كثـرت «)Multiplicity(   در پرتـو آگـاهي ،

  . )Gellman, 2019(خواهد بود ) Unity(» وحدت«عرفاني يافتن نسبت به 
چنين محتوايي؛ يعني محو شدن كثرات ظاهري و آشكار  سخن از آگاهي دربردارندة اين

ويژه عارفان اديان ابراهيمي، فراوان  بهشدن وحدت حقيقي و باطني، در بيان و كلام عارفان، 
  : عارف مسيحي است) Meister Eckhart(نقل قول زير، از مايستر اكهارت . شود يافت مي
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هـر  . يابد، در ظاهر كثرت دارد و در باطن وحـدت  چه انسان در اين جهان دارد و درمي آن
هـا   ترين بـاطن  باطني اين. چيز همانا يكي است اي، هر چوبي، هر سنگي، همه سبزة نودميده

وقتي كه نفس بـه نـوري وراي حـس    ... كه بارها مرا مجذوب و فريفته كرده است... است
)... شـوند  همة اضداد يكي بوده با هم جمـع مـي  (رسد ديگر اضداد در كار نخواهند بود  مي

  .)234 :1391 ،كاكايي(همه چيز يكي است 

عربي؛ مشهورترين عارف مسـلمان بـراي غيرمسـلمانان، كـه تقريبـاً بـا        چنان كه ابن هم
  : گويد دوره بوده نيز مي اكهارت هم

او در هر شاهدي شاهد ... شوند، سريان دارد چه مخلوقات يا مبتدعات ناميده مي او در همة آن
در هـر مقصـودي او   شود و  در هر معبودي او پرستيده مي.... و در هر مشهودي مشهود است

هنگام ظهور هر چيزي او ظاهر است و در هنگام فقدان هر چيزي، .... گيرد مورد قصد قرار مي
  . )240 :1391 ،كاكايي(او اول هر چيزي و آخر هر چيزي است . او باطن است

بنابراين، در اين مقاله منظور از حالات آگاهي عرفاني، حالاتي است كه محتواي آن، بـر  
رب معمول از عالم و آشكار شدن وحدتي حقيقي دلالـت  محو شدن كثرت مشهود در تجا

نقل قـول زيـر از علاّمـه طباطبـايي نيـز، همـين       . دارد كه تمامي عوالم را در بر گرفته است
  :كند مضمون را بازگو مي

ولى در واقع اين  نمايد؛ هرچند افعال خارجيه يا داخليه كثرت مى در عالم يكى بيش نيست،
و گرنه اگر با ديـد   .كند بيند و يا درست مى دهد و يا مى ن مىوهم بشر است كه كثرت نشا

و اين همـان رجـوع بـه     يك چيز بيش نخواهيم ديد، اول نظر كنيم و توهم دويى برخيزد،
 بيند؛ كثرات افعال با بدايت به اين اعتبار است كه وهم بشر كثرت مى ةمقابل ... .بدايت است

 ،طباطبايي( اى در ميان نيست و رجوع به بدايت است مقابله و گرنه چون اين اعتبار بريزد،
1383: 162(.  

گونــه نيســت كــه حــالات آگــاهي عرفــاني، داراي ارزشــي اساســي در  امــا لزومــاً ايــن
ه عنوان مثال و بنا بر ب. يك متفكر باشند) Epistemology of Religion(شناسي ديني  معرفت

رغم آگاه  توان مصداق اين وضعيت دانست كه علي سينا، تفكر او را مي قرائت معمول از ابن
هـاي   به عنوان مثال در نمـط (بودنش نسبت به معنويت و و بحث از حالات آگاهي عرفاني 

يـن  ا. ، اين مقـولات در نظـام انديشـة او، جايگـاه اصـيلي ندارنـد      )آخر اشارات و تنبيهات
اش، نمـود يافتـه اسـت     دوره وگـوي او بـا ابوسـعيد، عـارف هـم      ويژه در گفت وضعيت، به

  . )529: 26 ،1387 ،مطهري(
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شناسي دينـي   بنابراين، لازم است بررسي شود كه اين حالات، چه جايگاهي در معرفت
در اين راستا، نخست لازم است اشاره شود كه از نظر وي، سـه روش  . علاّمه طباطبايي دارد

ديني را ) Justified(مكان حصول معرفت موجه اـ شوند   كه در ادامه شرح داده ميـ مستقل  
  : آورند فراهم مي

قرآن كريم در تعليمات خود براى رسيدن و درك نمودن مقاصد دينى و معارف اسلامى سه 
حجـت  «و  »ظـواهر دينـى  « :دهـد  راه در دسترس پيروان خود قرار داده، به ايشان نشان مى

  .)72 :1392 ،طباطبايي( »درك معنوى از راه اخلاص بندگى«و  »عقلى

اي ديگـر، چنـين بيـان     او همين مدعا را با همين ترتيب اما با تعبيري ديگـر و در مقالـه  
، راه »ارشـاد و راهنمـايي مولـوي   «هاي ممكن؛ يعنـي راه   كه تعاليم اسلام از همة راهكند  مي

 ،طباطبـايي (براي ما قابـل هضـم اسـت    » وجدان و مشاهده«و راه » استدلال و بيان منطقي«
اسـتدلال  «، »ارشاد مولوي«به اين ترتيب، از نظر علاّمه طباطبايي، هر سه راه  .)30 :ت1387
كـه در   چنـان  حال، هـم  بااين. شود ، به معرفت موجه ديني ختم مي»ادراك معنوي«و » منطقي
در نقل قول بالا آشكار است، محتواي معرفت حاصل از اين سه راه، » بيمار و پزشك«تمثيل 

  . اند ز جهات ديگري با يكديگر متفاوتاگرچه موجه است اما ا
، پذيرفتن اصـول و فـروع اعتقـادي از مرجعـي داراي     »راه ارشاد مولوي«منظور از طي 
خـود  مـدعاي  تى براى حجكه  ، در برخي آيات، بدون اينقرآنكه  چنان هم. صلاحيت است

اصول اعتقادى مانند به پذيرفتن بودنش، مخاطب را  خدااز جانب اتكا به صرفاً با  ،اقامه كند
اگر ايـن  «و  كند ها امر مى توحيد و نبوت و معاد و احكام عملى مانند نماز و روزه و غير آن

خواست،  ها را نمى بردارى آن داد هرگز از مردم پذيرش و فرمان يت نمىبيانات لفظى را حج
دينـى و   راهى اسـت بـراى فهـم مقاصـد     ،قرآن ةگونه بيانات ساد پس ناگزير بايد گفت اين

دار بـودن او را   البته در اين صورت بايد صلاحيت«. )72 :1392 ،طباطبايي(» معارف اسلامى
  .)30 :ت1387 ،طباطبايي(» از راه مشاهده و يا استدلال اثبات كرده باشيم

ه از طريـق   »استدلال منطقي«در راه دوم؛ يعني  اسـتدلال عقلـي   «، حصول معرفت موجـ
 :1392 ،طباطبايي(اند د علاّمه طباطبايي اين راه را معادل تفكر فلسفي مي. شود ميسر مي» آزاد
منظور تأكيد بر لزوم آزادي عقل در اين راه، سـنتّ كلامـي تـاريخ     حال، و به بااين. )73–72

و  »عـوامى  ةعقايـد سـاد  «آن را ، موضوع »فاقد ارزش واقعي استدلالي«عقلانيت اسلامي را 
  . )61 :ت1387 ،طباطبايي(داند  مي» سازي و بازيچه صورت«را  هاي آن استدلال
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و علاّمـه   )95 :1392 ،طباطبـايي (اسـت  » درك عرفاني«يا » ادراك معنوي«راه سوم، راه 
  :گويد طباطبايي در توضيح اين راه چنين مي

آورى كـرده و   كسانى است كه خداوند آنان را از هرجاى جمع كمال خداشناسى از آنِ [...]
ز همه كنار كشيده و همه چيـز را  را ا آنان هستند كه خود. براى خود اختصاص داده است

 ،قواى خود را متوجه عـالم بـالا سـاخته    ةهم ،اند و در اثر اخلاص و بندگى فراموش كرده
حقـايق اشـياء و ملكـوت     ،بين اند و با چشم واقع روشن ساخته ،ديده به نور پروردگار پاك

 ،ند و در اثـر يقـين  ا اند، زيرا در اثر اخلاص و بندگى به يقين رسيده آسمان و زمين را ديده
ت بـر ايشـان مكشـوف شـده اسـت     ملكوت آسمان و زمين و زندگى جاودانى جهان ابدي 

  .)73 :1392 ،طباطبايي(
يابد كه واقعيت  مىهايى  هاى جهان را مانند آيينه جهان و پديده] انسانِ واجد درك عرفاني[

خـوار   ،هر لذت ديگرى را در چشم بيننده ،دهند كه لذت درك آن ثابت زيبايى را نشان مى
اين همان . دارد ى بازمىهاى شيرين و ناپايدار زندگى ماد نماياند و طبعاً از نمونه و ناچيز مى

را در  اين كشش باطنى است كه مذاهب خداپرستى ،و در حقيقت هم ...عرفانى است بةجذ
راهـى اسـت بـراى     ...از اينجا روشن است كه عرفان... . وجود آورده است جهان انسانى به

   .)96 :1392 ،طباطبايي( درك حقايق اديان در برابر راه ظواهر دينى و راه تفكر عقلى

نسبت به دو راه ديگر، معرفت » درك عرفاني«در نظر علاّمه طباطبايي، راه  اساس،  اين بر
حد و انـدازه اسـت؛ يعنـي بـراي آن      تري را درپي دارد؛ بلكه كمال معرفتي اين راه، بي كامل
چـه را خـود بخواهـد بـه      اي قـرار داد و خداونـد هـر آن    توان حدي قائل شد يا اندازه نمي
  .)75 :1392 ،طباطبايي(دهد  نشان ميمندان از درك عرفاني  بهره

و ) Reason(» عقـل «، )Testimony(» گـواهي «لذا از منظر علاّمـه طباطبـايي، سـه منبـع     
نظرهـاي   دقـت تفصيل . شوند منابع معرفت موجه ديني محسوب مي) Perception(» ادراك«

ا بررسـي    معرفت شناختي در باب هركدام از اين منابع، خارج از موضوع اين مقاله است امـ
، سـودمند  »درك عرفـاني «منظور تبيين جايگاه راه سوم؛ يعني راه  هاي اين سه راه، به تفاوت
  .است

شـود   ، ميسر ميترين زبان سادهبه ظواهر دينى كه راه ارشاد مولوي، ازطريق بيان  اول اين
اختصاص بـه گـروه    ،ديگرراه دو اما مردم قرار دارد عموم در دسترس گونه است كه  و اين

تر از راه دوم است؛ يعني به  يستند و از همين جهت، راه سوم خاصهمگانى ن ؛خاصى داشته
. )74 :1392 ،طباطبـايي (راه سوم، محدودترين دسترسي را نسبت به دو راه ديگر داراسـت  

ظرفيـت   ةهركس به انداز گر معرفت ظاهري ديني است، كه در راه نخست، كه بيان دوم اين
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ي تشـبيه و تنزيـه مانـده و     و در راه دوم نيز، عقل در دوگانـه  شود مند مى از آن بهره شفهم
 :ت1387 ،طباطبـايي (ت حقيقي در خداشناسي نايل شـود  تواند به منزل معرف درنهايت نمي

  .كه گذشت، براي راه سوم، محدوديتي در درك حقايق متصور نيست چنان اما هم )36
هـاي معتبـر بـراي     نسبت به سـاير راه  ،»درك عرفاني«به اين ترتيب، راه سوم؛ يعني راه 

  :مند شدن از معارف ديني، از دو نظر برتري دارد بهره
كه اين راه، مختص كساني است كه واجد نوعي امتياز برگزيدگي از سـوي   اول اين. 1

 . اند و چنين نيست كه در دسترس همگان باشد خداوند شده

ترين معارف بـوده و   نقص ي به بيهاي ديگر، منته كه راه سوم برخلاف راه دوم اين. 2
  . متضمن رسيدن به حقيقت است

شناسـي دينـي علاّمـه     در معرفـت ـ كه همان راه سوم اسـت   ـ رو، درك عرفاني را   ازاين
جايگاه اين راه معرفتي در . ترين راه براي معرفت ديني قلمداد كرد توان اساسي طباطبايي، مي

كه وي، فراموش شدن يا به حاشيه رانده شـدن آن  قدر حياتي است  نظر علاّمه طباطبايي، آن
و بر همين  )65–63 :ت1387 ،طباطبايي(داند  را منشأ انحراف دين از مسير صحيح خود مي

  . )43–39 :ت1387 ،طباطبايي(شود  اساس، به انحراف اديان در طول تاريخ معتقد مي
  

سـفي علاّمـه   و اعتبار معرفتي آن در انديشة فل) ادراك(شناسي علم  هستي. 4
  طباطبايي

شناختي درك عرفاني در انديشة فلسـفي علاّمـه طباطبـايي، براسـاس      دفاع از اعتبار معرفت
ملاّصـدرا علـم   . پـذيرد  شناسانه دربارة علم و ادراك صـورت مـي   زيربنايي از مباحث هستي

بحث رو،  داند ازاين بودن، عالم بودن يا معلوم بودن را از عوارض موجود بما هو موجود مي
ايـن  . )278 :3 ،1368 ،صـدرالدين شـيرازي  (سازد  شناسي، جاري مي را در هستي دربارة آن

را براي ما ضروري و چنين مفهومي براي علم  مبنا، مورد قبول علاّمه طباطبايي است، بلكه آن
  . )153 :2 ،1388 ،طباطبايي(داند  را از اين جهت بديهي مي

. ي علم، اين حكم را درپي دارد كه علم، موجـودي مجـردّ اسـت    شناسانه بررسي هستي
برهان اول، با مقدمه قـرار دادن  . كند طباطبايي ازطريق دو برهان، اين مهم را اثبات مي  علاّمه

كنـد كـه    اثبـات مـي  هـاي ادراكـي و نيـز تعـاريف مـادي و مجـردّ،        فعليت محض صورت
ها قابل تصور  گونه تغييري در آن اند و هيچ جايي كه فعليت محض هاي ادراكي از آن صورت
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هـاي   برهان دوم، با بررسي نسبت صورت. شوند نيست، مصداق تعريف مجردّ محسوب مي
پذير  مند بودن و انقسام مند بودن، مكان هاي هميشگي امور مادي؛ يعني زمان ادراكي با ويژگي

ها برخوردار نيسـتند، از   كدام از اين ويژگي هاي ادراكي از هيچ كه صورت بودن، و اثبات اين
  . )57–154 :2 ،1388 ،طباطبايي(كند  ها دفاع مي مجردّ بودن آن

شناسانة علم توسط علاّمه طباطبايي، بحث دربارة  هاي هستي مقدمة مهم ديگر، در بررسي
است كه معلوم با وجود » حضوري«علم يا ادراك، طبق تعريف، زماني . علم حضوري است

» حاضـر «ود خارجي از آن برخوردار است، بـراي مـا   اش و همة آثاري كه اين وج خارجي
اي بسـيار   نتيجـه . )54–153 :2 ،1388 ،طباطبـايي (باشد؛ شبيه علم هركدام از ما به خودمان 

آيـد،   دسـت مـي   اساسي براي مسألة مدنظر اين مقاله، كه درامتداد اثبات مجردّ بودن علم بـه 
  . بازگشت تمام ادراكات ما به علم حضوري است

است؛ يعني فاقـد هرگونـه بـالقوگي    » خالي از قوه«كه صورت علمي نزد ما،  توضيح آن
ي كه احساس ماد يوجودش از معلوم«مي بنابراين، صورت عل. بوده و فعليت محض است

ق  ى آثـار مـاد  . »تـر خواهـد بـود    قوى[...] گيرد  ق مىبه آن تعلّ مثـل  ( صـورت علمـى  متعلَّـ
و ذهـن  » آيـد، نيسـت   حاضر مىادراك كننده آثار معلوم بالذات كه نزد «، )سوزانندگي آتش

يـك  «وم وى، كنـد كـه معل ـ   يابد، حكم مـى  نمىصورت علمي نزد خود چون آن آثار را در 
علـم حصـولى بـه اشـياى     در  علاّمه طباطبايي معتقد است .»ماهيت فاقد آثار خارجى است

است كه وجودبخش  ىآن شىء مادموجودي مجردّ است علتّ فاعلي  ي،مادى، معلوم حقيق
ادراك كننـده  نزد  ،با وجود خارجى خودمبدأ فاعلي اين . است دربردارندة كمال آنبه آن و 

عـالم  ى دنبال اين حضور، مدركِ به ماهيت و آثار خارجى آن شىء مـاد  بهو  شود حاضر مى
  :)157 :2 ،1388 ،طباطبايي(شود  مي

و داراى فعليت باشـد و از جهـت    تام عالم نيزاين است كه  مقتضي حضور علم براي عالم
د بـودن عـالم از   هايى كه براى او ممكن است، ناقص نباشد؛ اين همان مجرّ برخى از كمال

همادبنابراين، علم عبارت است از حصول امرى مجرد از مـاده  . است ه و تهى بودنش از قو
  . )158 :2 ،1388طباطبايي ( براى يك امر مجرد

ي اعتبـار در   شود كه دغدغه اين نتيجه، از آن جهت براي اين مقاله اساسي محسوب مي
چنـان كـه    كه در علم حضوري، هـم  توضيح آن. علوم حضوري، از اساس منتفي است باب

گردد درنتيجه، خطـا در   گذشت، معلوم با وجود خارجي و تمام آثارش، نزد عالم حاضر مي
رائه شـود كـه ازطريـق آن    چه معياري ا بنابراين چنان. )77: آ1387 ،طباطبايي(آن، راه ندارد 
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بتوان دربارة حضوري بودن ادراكات عرفاني نفس انسان قضاوت كـرد، مسـألة اعتبـار ايـن     
  . شود ادراكات نيز پاسخ داده مي

كند كه هر مجردّي، نسبت به هر مجردّ ديگري، علم حضوري  طباطبايي اثبات مي  علاّمه
 ق،1420 ،طباطبـايي (بندي كرد  ير صورتتوان به شكل ز استدلال او بر اين ادعا را مي. دارد
  :)193 :2 ،1388 ؛188

اي همراه آن نيست، اين  جايي كه فعليت محض بوده و هيچ قوه هر مجردّي، از آن. 1
امكان را دارد كه نسبت به هر ذات مجردّ ديگري كه معلوم حضـوري شـدن بـرايش    

 .ممكن باشد، عالم شود

اي همـراه آن   جايي كه فعليت محضـي اسـت كـه هـيچ قـوه      ذات مجردّ، از آنهر . 2
 . نيست، اين امكان را دارد كه معلوم حضوري شود

 . هر چه براي مجردّي ممكن باشد، برايش بالفعل است. 3

 . هر مجردّي نسبت به هر مجردّ ديگري، علم حضوري بالفعل دارد: نتيجه. 4

كه پيش از اين گذشت، به خـودش علـم حضـوري     چنان نفس انسان، مجردّ است و هم
يـك برهـان ارائـه شـده     . كند علاّمه طباطبايي، اين مدعا را نيز ازطريق برهان اثبات مي. دارد

توسط او، بر اين مقدمه مبتني است كه شناخت ما از خودمـان، از نـوع شـناخت مفهـومي     
ه براي اشاره به شناخت خودمان از خودمـان، آن را بـه كـار    چنان ك ، آن»من«نيست چرا كه 

كنـد، بلكـه امـري متشـخصّ اسـت و از       گيريم، بر مصداق ديگري در خارج صدق نمي مي
پذيرد، علم ما به  جايي كه تقسيم علم به حضوري و حصولي، به حصر عقلي صورت مي آن

 ،طباطبـايي (اسـت  خودمان، از سنخ علوم مفهومي و حصولي نيست، پس علمي حضـوري  
  . )174 :ق1420 ؛154 :2 ،1388

اما از كنار هم قرار گرفتن اين مدعا و اين نتيجه كه هر مجـردّي نسـبت بـه هـر مجـردّ      
كند كه لازمة قبـول ايـن دو حكـم،     ديگري، علم حضوري بالفعل دارد، اين چالش بروز مي

چنـين هـر    بايست نسبت به خـودش و هـم   واسطة تجردّش مي اين است كه نفس انسان به
پاسـخ  . دانيم كـه چنـين نيسـت    وضوح مي كه به ، حال آنمجردّ مفروض ديگري، عالم باشد

بودن  يحضورميزان توان  آن مي يقكه ازطردهد  دست مي را به ياريمععلاّمه به اين چالش، 
  : درا نيز ارزيابي كرانسان  يادراكات عرفان
بود و در مقام ذات و در مقام فعـل،   تام  د نفساگر تجرّچنين بود  اين: گوييم مى ]در پاسخ[
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و  اسـت ى مـاد  ،د است و در مقـام فعـل  مجرّ ،ا نفس تنها در مقام ذاتام. د بودهردو، مجرّ
ديگر را كه مجردّات  اينا كند، ام د است، خودش را بالفعل تعقل مىمجرّ ،چون در مقام ذات

آورد،  دسـت مـى   ى كه بـه كه به تناسب استعدادهاى گوناگون كند، متوقف است بر اينتعقل 
آيد و ديگـر بـه تـدبير بـدن     درد تام تجرّ ةپس اگر به مرتب. تدريج از قوه به فعليت درآيد به

شـود   ينحو علـم اجمـالى حاصـل م ـ    علوم براى وى بالفعل و به ةاشتغال نداشته باشد، هم
  . )194 :2 :1388 ،طباطبايي(

ن ترتيب، كاسته شدن از اشتغال نفس نسبت به بدن مادي و امور مـرتبط بـا آن، بـه    بدي
را، درپي دارد كه نتيجة  تر آن را؛ يعني تجردّ بيش هاي آن فعليت رسيدن استعدادها و بالقوگي

اين بيان، متناسب با بيان قبلـي علاّمـه طباطبـايي در بـاب اثبـات      . آن، ادراك مجردّات است
د، اگر چـه ادراك آن موجـود مجـرّ   «دراكات به ادراكات حضوري و جملة بازگشت تمامي ا

ادراك مجـردّات از  «تعبيـر  . است كه در نقل قول قبل، ذكـر آن رفـت  » باشدادراكى از دور 
دات معناى اين كـه ادراك مجـرّ  . دارداشاره ، به تفاوت ميان ادراكات عرفاني و غير آن »دور

بـه تـدبير بـدن مـادي     ، چـون  انساني است كه نفوس اين، استادراك از دور  ،براى انسان
 ،طباطبايي( ادراك كننداز نزديك؛ يعني با درك واضح، دات را توانند مجرّ ، نمىاشتغال دارند

  . )44: 3 ب،1387
  

تعلقّات مادي و تضمين اعتبـار درك عرفـاني ازطريـق توجـه     معناي قطع . 5
  نفس به نفس

مند شود، اعتبـار آن تضـمين شـده     چه نفس انسان از درك عرفاني بهره اساس، چنان  اينبر 
زنـدگي دنيـايي، كـه    «حـال،   درعين. است چراكه اين درك، از مصاديق علم حضوري است

كه ادراك مجردّات، توسـط نفـس انسـان از    شود  ، باعث مي»همان تعلقّ نفس به بدن است
درنتيجه، معيار اعتبار درك عرفاني، قطع تعلقّات مادي نفس خواهـد بـود   . دور، انجام پذيرد

هر مجردّي نسـبت بـه هـر مجـردّ     «چراكه درصورت قطع تعلقّات مادي، و براساس حكم 
ق بـا واقـع   ، نفس واجد درك عرفـاني حقيقـي و مطـاب   »ديگري، علم حضوري بالفعل دارد

  . خواهد شد
خودي خود، تضمين شـده اسـت و موانـع     اعتبار درك عرفاني از نظر علاّم طباطبايي، به

سـوي عـوالم    اش بـه  را از سير طبيعـي  ناشي از حيات دنيوي؛ يعني تعلقّات نفس به ماده، آن
  :دارد غيرمادي و درك حقايق آن عوالم باز مي
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تحصيل كمالات اسـت،    بدن در طريقِ   دن و توسيطزندگى دنيايى كه همان تعلقّ نفس به ب
شـود؛ و   مـى ] عوالم مجردّ[دارد و موجب فراموشى ديگران  ش مشغول مىدانسان را به خو

فريبد كه خـود را بـا بـدن     روح را چنان مى ،منشأ اين فراموشى آن است كه زندگى دنيايى
چه از  د و تمام آنشو منقطع مى] دمجرّ[پندارد و بعد از اين پندار از عالم غيرجسم  متحّد مى

قبـل از مـاده داشـت، را بـه فراموشـى       ةو سرور كه در نشـئ  ،نور، سنا، بها ،جلال و جمال
نشينان پاك و فضاى انس و قدسى را كه پشت سـر نهـاده،    سپارد و مقامات قرب و هم مى

سازد و  مى طول عمرش را به سرگرمى و بازى سپرى ،آورد و به اين ترتيب هيچ به ياد نمى
نمايد جز به مقاصد خياليه و آرزوهاى وهميه نيست و وقتى هم كه  به هر شيئى كه روى مى

   .)59 :آ1388 ،طباطبايي( يابد شود واقعيتى نمى ها واصل مى به آن

طباطبايي، قطع تعلقّ نفس از اشتغالات مادي، به معنـاي قطـع     حال، از نظر علاّمه درعين
چنان كه در نقل قول بالا مشهود است، بدن،  هم. رابطة نفس و بدن به صورت مطلق، نيست

همين «كه  توضيح اين. سانيدن استعدادهاي نفس استوسيلة تحصيل كمالات و به فعليت ر
دنيا بعينه در باطن امر و واقع، عذاب و مغفرت و رضوان است و ظهور اين جهات باطنى به 
» ظهور اين حقيقت است كه جهـات حيـات دنيـوى همگـى باطـل و موهـوم بـوده اسـت        

  . )61:آ1388 ،طباطبايي(
اساس، معناي تعلقّ نفس به بدن و امور مادي، غافل شدن از توجه به مجردّات و   اين بر

  . ها در نتيجة اشتغال به امور خيالي و وهمي دنيا است درك آن
ا  ... تشـكيل شـده  ـ اسـت   ] مجـردّ [كـه وراى آن حقـايقى   ـ حيات دنيا از امور خيـالي    امـ

دهد كـه   را لهو و لعب و زينت و تفاخر و تكاثر و غيره تشكيل مى] انسان[پندارى او  كمال
كرد در هنگام موت و وداع حيات دنيا،  ها را تحصيل اند و لذا وقتى هم كه آن امورى وهمى

  . )60 :آ1388 ،طباطبايي( گردد ها بر وى ظاهر و آشكار مى پوچى و بطلان آن

به بياني ديگر، اگر تعلقّ نفس بـه بـدن، سـبب غفلـت نفـس از علـوم حضـوري و ادراك        
مجردّات، و توجه صرف آن به علوم اعتباري و مفهومي مربوط به حيـات مـادي و دنيـايي    

كـه   گاه چنين نفسي از درك عرفاني محروم شده و راهي بدان نخواهد داشت تا آن شود، آن
متوجـه خطـاي   ـ نتيجة قطع اجبـاري رابطـة نفـس و بـدن      درـ پس از مرگ بدن، به ناچار  

  . ادراكي خود شود
تواند با طي نمودن آن،  نمايد كه نفس مي چنين طريقي را معرفي مي علاّمه طباطبايي، هم

. مند شـود  بر تهديد تعلقّات مادي ناشي از اشتغال به بدن غلبه كرده و از درك عرفاني، بهره
  است چرا كه » توجه نفس به نفس«اين طريق، 
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بنـابراين اگـر نفـس    . انسان حياتى در غير ظرف نفس خويش و وعاى وجودى خود ندارد
خويش را به فراموشى بسپارد و به غير بپردازد در هلاكت و گمراهـى محـض درافتـاده و    
اعمال و افعال و قواى وى همگى به پوچى گراييده و گوش و چشم و زبان وى از فعاليت 

  . )64 آ،1388 ،طباطبايي(] است[انده واقعى خويش بازم

تـرين علـم    رسكه پيش از اين گفته شد، علم حضوري نفس به نفس، در دسـت  چنان هم
منـد شـدن نفـس از ادراكـات حضـوري       رو، سرآغاز بهـره  حضوري براي نفس است ازاين

جايي كه رابطة حقيقي ميان  اما علاوه براين، از نظر علاّمه طباطبايي، از آن. شود محسوب مي
يعني حقيقت معلول چيزي جـز ظهـور   ـ بخش و معلول آن، رابطة ظهور است   علتّ هستي

بنـابراين درك يگانـه علـّت     ـ  لول نسبت به علتّ، عين ربط و فقر اسـت علتّ نيست و مع
شود، بلكه توجه نفس به  تر نفس به نفس، ميسر مي حقيقي در عالم نيز، از طريق توجه عميق

  : بخش نفس است كه توجه به نفس باشد، توجه به علتّ هستي نفس، قبل از آن
ماننـد نسـبت    ،ه است به حقايق خـود مادعالم  چه در سراى طبيعت و جا كه نسبت آن ازآن

ق بـه بـاطن   ق به ظاهر، در حقيقت متعلّهر خصوصيت وجودى متعلّ ظاهر به باطن است و
اى كه نفس، به  باطن، به ظاهر هم استناد دارد، پس ادراك ضرورى است و بالعرض وبالتبعِ

به خـود     ، مربوطمتعلق به باطن اوست و به عرض و تبع آن ،بالحقيقه خودش دارد، اولاً و
تر اسـت   بديهى پس حقيقتى كه در باطن نفس است، از خود نفس، آشكارتر و. نفس است

طور پيش  همين است، و تر تر وبديهى چه كه در باطن اين باطن است، از آن نيز روشن آن و
آشـكارترين   او خـود  د، وشـو  رسد به حقيقتى كه هر حقيقتى به او خـتم مـى   رود تا مى مى

 پـاك از آلـودگى و   و  جا كه وجود او صرف آن از و. ترين بديهيات است بديهى ها و معلوم
نسبت بـه ادراك او   و. شود بيگانه براى او تصور نمى نيز غير و دوم و است، ثانى و   اختلاط

   .)59: 2 پ، 1387 ،طباطبايي( كننده، فرض ندارد منع بازدارىِ و كننده ومنعِ دفع دفعِ ،نيز

هـاي   اين مدعا، نه فقط در چارچوب مباحث فلسفي و عرفاني، بلكه در ضـمن ديـدگاه  
تفسير ايشان . شود امه طباطبايي پيرامون برخي آيات قرآن و روايات نيز، تبيين ميتفسيري علّ

كه شما راه را يافتيد ديگـران   ايد نفس خود را دريابيد وقتى اى كسانى كه ايمان آورده«از آية 
بندي اين مقاله از  مؤيد صورت) 105: 5(» شوند به شما زيانى نخواهند رسانيد كه گمراه مى

يگانـه  از نظر علاّمه طباطبايي، اين آيه، مؤيدي است بـر ايـن نظـر كـه     . يشان استديدگاه ا
ونـد بـر همـين    همان راه نفس است و خدا به سوي حقيقت، واقعى و كامل شاهراه هدايت
نفس خـود   ةبه خداى خود از دريچ«دارد كه خود را بشناسد و  را موظف مىاساس، انسان 

  .)100–99 :1392 ،طباطبايي( خود را خواهد يافت مطلوب واقعى و اين صورت» نگاه كند
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اسـت كـه شـما     يـن ، مقصـود ا ]105سوره مائده، آيه [ تان بر شما باد نفس: پس اگر فرمود
شما اسـت، نـه از جهـت     يتنفس شما راه هدا ينكهنفس خود را از جهت ا يدملازمت كن

را در  يناگر خداى تعالى مؤمن يگراست، به عبارت د يتاز رهروان راه هدا يكىنفس  ينكها
ود نفـس  ش ـ نفس خود، معلوم مـى  لازمتكند به م امر مى يتبه حفظ راه هدا يكمقام تحر

و خـط   يـق مـومن طر  ين نفـس بنابرا يد،را سلوك نما آن يداست كه با يقىمومن همان طر
   .)243 :6 ،1378 ،طباطبايي(شود  يست كه منتهى به پروردگار ما يرىس

تيجه، توجه نفـس بـه   اشتغال نفس به امور بدن، شأني از شئون وجودي نفس است درن
اين مهم، معناي دقيق قطع تعلقّـات مـادي   . نفس، متضمن توجه به اين شأن نيز خواهد بود

اشتغال نفس به امور بـدن،  . سازد كند، روشن مي نفس كه اعتبار درك عرفاني را تضمين مي
زماني تعلقّ محسوب شده و منجر به محروم مانـدن نفـس از ادراكـات عرفـاني حضـوري      

اش شود؛ به اين صورت كه نفس گمـان   د كه مانع از توجه نفس به حقيقت وجوديشو مي
به  - كند  به آن اشاره مي» من«چه را كه با ضمير  ازاي حقيقي آن يعني مابه –برد كه حقيقتش 

اش و اشتغالش به امور بدن، محدود است و بدين ترتيب، درنتيجة توجه به امور  شأن مادي
  . از توجه به حقيقتش، غافل شودمادي مرتبط با بدن، 

  
  گيري بندي و نتيجه جمع. 6

منـد شـدن از    شناسي دينيِ علامه طباطبايي، منبعي اصيل براي بهـره  درك عرفاني در معرفت
و » ارشاد مولـوي «شود كه بر خلاف دو منبع معرفتي ديگر؛ يعني  معرفت ديني محسوب مي

رو، جايگاهي ممتاز نسـبت   ندارد ازاين، محدوديتي در درك حقايق قدسي »استدلال عقلي«
حال، معناي مورد نظر علاّمه طباطبـايي از اصـطلاح    درعين. به ساير منابع معرفت ديني دارد

، در مقايسه با كاربردهاي ايـن اصـطلاح در مباحـث فلسـفة ديـن معاصـر،       »درك عرفاني«
  . ازجمله كاربرد آن نزد ويليام آلستون، تفاوت دارد

شناختي آن در مباحث رايج فلسفة دين، متـأثر از   زيابي ارزش معرفتدرك عرفاني و ار
هـاي   هـا، معيارهـا و قيـاس    فـرض  پارادايم علمي است و در نتيجة آن در اين مباحث، پيش

مربوط به تجربة حسي، كه در كار دانشمندان علوم تجربي، منبع ادراك اسـت، بـه بررسـي    
هـاي سـخت    اين امر، منجر بـه بـروز چـالش   . تجارب و ادراكات عرفاني تعميم يافته است

نظري در مسير دفاع از اعتبار تجارب عرفاني در مباحث فلسفة دين معاصر شده اسـت كـه   
  . است» هاي علمي دربارة تجارب ديني و عرفاني تبيين«ها، چالش  ترين آن ازجمله مهم
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كلـّي   هي بـه اين درحالي است كه ديدگاه علاّمه طباطبايي راجع به درك عرفاني، ديـدگا 
ي اسـت،       هاي مربوط به مباحـث معرفـت   مستقل از انگاره شـناختي پيرامـون تجـارب حسـ

شــناختي درك عرفــاني را دفــاعي  تــوان دفــاع وي از اعتبــار معرفــت اي كــه مــي گونــه بــه
چه گذشـت، دفـاع علاّمـه طباطبـايي از      بر اساس آن. شناسانه قلمداد كرد هستي ـ گرايانه عقل

  : بندي استدلالي نمود  توان به شرح زير، صورت را مي اعتبار درك عرفاني
شـود و از   علم، عبارت است از صور ادراكي كه بـراي نفـس انسـان حاصـل مـي     . 1

 . است موجود بما هو موجودعوارض 

 . بنابراين علم، وجودي مجردّ است. هاي ادراكي، مجردّند اين صورت. 2

تواننـد علـت آن    جايي كه علم مجردّ است، موجودات مـادي خـارجي نمـي    از آن. 3
گردنـد كـه عبارتنـد از     درنتيجه تمامي ادراكات ما به ادراكات حضوري باز مي. باشند

 . حضور امري مجردّ براي امر مجردّ ديگر

درنتيجه، در . شود اش نزد عالم حاضر مي در علم حضوري، معلوم با وجود خارجي. 4
 . دراك و علم حضوري، خطا راه نداردا

بنابراين علـم و  . هر مجردّي نسبت به هر مجردّ ديگري، علم حضوري بالفعل دارد. 5
شـناختي دارد و بـدون    ادراكات هر مجردّي، نسبت به ساير مجردّات، اعتبار معرفـت 

 . خطاست

اعده قـرار  جايي كه در مقام ذات، مجردّ است، تحت همين ق نفس انسان نيز، از آن. 6
شناختي دارد و خطـا در آن   خودي خود اعتبار معرفت بنابراين، درك عرفاني، به. دارد

 . راه ندارد

شـود   با اين حال، اشتغال نفس در مقام فعل، نسبت به امور مادي و بدن، سبب مي .7
 . رو، مجردّات را از دور درك كند نفس به ماده تعلقّ پيدا كند ازاين

تـوان قطـع تعلقّـات مـادي      معيار اعتبار ادراكات عرفاني نفس را مياز اين جهت، . 8
 . نفس دانست

 . ترين علم حضوري براي نفس است توجه نفس به نفس، نزديك. 9

كـه رابطـة    بخش و معلول؛ يعنـي ايـن   با توجه به حقيقت رابطة ميان علتّ هستي. 10
انفسي؛ يعنـي توجـه    ، سيرمانند نسبت ظاهر به باطن است اش، يحقيقعلتّ به  نفس

اش، روشي است كه از طريـق آن، نفـس    تر نفس به نفس و مراتب باطني هرچه بيش
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 .تواند تعلقّات مادي را قطع كند مي

شود،  مند مي ها بهره درنتيجه، ادراكات عرفاني كه نفس، در نتيجة سير انفسي از آن. 11
  . شناختي است داراي اعتبار معرفت
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